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  صحنه يكم

ه همراه دوستانش سهراب ب. حيدر در حال انجام دادن تكاليف مدرسه اش است. حميد و بهمن در كنار پلكان آپارتماني نشسته اند  سهراب بهادري،

  .نيز شنيده مي شود..صداي بوق ماشين ها و. حميد و بهمن مشغول حرف زدن هستند

  !تونيم بكشيمش اينطوري مي :سهراب

  !نه) متعجب: (حميد

  همين كه گفتم) تحكم آميز( :سهراب

  آخه چطوري؟! به همين سادگي آقاي جنابي رو بكشيم! اين كار ديونگيه محضه: حميد

  بچه ايم؟ مگه ما :بهمن

  ترسيدي؟ هنوز هيچي نشده وا رفتي؟ چي شده :سهراب

  نه) ترس ولي به دروغ با: (بهمن

  !گي بچه دروغ مي) با عصبانيت رو به سمت بهمن( :سهراب

  نه به خدا: بهمن

  !خوايم بكشيمش ديگه خيلي خب مي. كنيم كم كم عادت مي بابا بي خيال، :سهراب

  چطوري؟.) شود از جايش بلند مي! (، چي كار بايد بكنيم حالاخوام يه چيزي ازت بپرسم مي  :بهمن

  !واسه چي بلند شدي بچه؟ بشين بابا  :سهراب

  كني؟ گي بچه؟ چرا اسم خودمو صدا نمي پام خواب رفته چرا به من مي  :بهمن

  .حالا بگير بشين) با تحكم(» بهمن«گم  هر وقت بزرگ شدي و شدي همسن من اونوقت بهت مي: سهراب

  خيله خب: نبهم

  با اين نقشه ام شوكه شدين درسته؟: سهراب

  اما چطوري؟! نه) با تعجب و پرسش: (حميد

من اول ميخواستم تنهايي گيرش بيارم و مغزشو بريزم بيرون به جز من و آقاي جنابي هيچ كس خبر نداشت  )غرق در حرف هاي قبلي اش( :سهراب

  چرا اين كارو كرد؟ چرا؟. اسي فقط يك گوشه ايستاده بود. داد آقا جنابي اونو لوش. كه اسي اسلحه همراهش هست

  !سهراب: بهمن

دونيم  شناسيمش و مي اما ما اسي رو خوب مي) به بهمن و حميد. (آقاي جنابي بعدا كه اسي رو به دو سال حبس محكومش كردن، خنديد :سهراب

  درسته؟. كه جنابي اون رو لو داد

  .دونم نمي) ناباورانه و متعجب(  :حميد



اصلا  بي خيال،... خواستم اول مي.) گيرد كند و بعد حالت چاقو زدن به خود مي مكث مي كمي! (خب البته آقاي جنابي حالش رو گرفت :سهراب

  اينطوري بهتره مگه نه؟. كشيمش ولي ما با هم اونو مي. ولش كن

  تنهايي؟ پس بچه هاي ديگه چي؟ يعني ما سه تا،) ناباورانه( :بهمن

خوريم كه ما همگي اونجا  ديم و قسم مي تو خونه يكي از اونها مهموني مي. دن اونها هم يك كاري انجام مي. تو اونارو كار نداشته باش  :سهراب

  .بوديم

  به اونها گفتي؟ :بهمن

  .كار خودمون مهمتره. گم بعدا مي! حالا وقت هست: سهراب

  ينقدر نپري وسط حرفش؟شه يك دقيقه صبر كني و ا آقاجون، مي) به بهمن( :حميد

اشاره به (گيره  يكي از شما هم دست و پاش و مي ياره،  يكي اونو مي. ياريم كنيم و دخلش رو مي خب، پس هر سه نفرمون كار و تموم مي :سهراب

  .زنه وسط شكمش و يكي هم چاقو رو مي) خودش

  !خب خب،  :حميد

  !د فرار بعد همگيمون. كشه همش چند ثانيه بيشتر طول نمي :سهراب

  !سهراب تو كه منو كشتي )خندد رو به سهراب مي( :حميد

زند و با عصبانيت در  رود به پاهايش لگد مي سهراب به طرف او مي. گيرد كند و سرش را مي رساند و قوز مي حميد خودش را به نرده پلكان مي(

  .)ايستد كنار او مي

  زنيش؟ چرا مي! سهراب) سوزد دلش مي: (بهمن

صداي ناله و استغاثه اش بلند (به خدا به مرگ مادرم . خورم كه اصلا يادم نبود كه نگم قسم مي كنم، سهراب خواهش مي) پشيماني و عجزبا ( :حميد

  آخه مگه تو آدم نيستي؟. فراموش كرده بودم ولم كن، . كنم تو رو به خدا سهراب خواهش مي.) شود مي

مگه تا به حال . اين اولين باره كه فراموش كرده بودم. تو رو خدا منو ببخش. خواهم سهراب ميمن معذرت   )همچنان با عجز و پشيماني(  :حميد

  دست بهت زده بودم؟

  گه سهراب، حميد تا به حال رو تو دست بلند نكرده؟ اون راست مي) ترحم و دلسوزي با: (بهمن

. و بعد زد تو گوشم» آشغال كوچولوي كثافت تن لش»  :گشت گفتولي اون بر. امروز صبح به آقاي جنابي هم گفتم دستت رو كنار بكش : سهراب

ولي آقاي . تونستم هيچ جا رو ببينم نمي! اين يعني چي؟ فهمي مي  )رو به حميد. (تونستم ببينم يك دفعه چشمم سياهي رفت و هيچ جا رو ديگه نمي

  .جنابي راهش رو كشيد و رفت

  .)شود حميدر از پشت پنجره ديده مي(

  !ابسهر: حيدر

  !ما حتما مي كشيمش) با خشم( :سهراب

  .)كند افتد كه سهراب را دارد نگاه مي حميد و بهمن و سهراب يك دفعه چشمشان به حيدر مي(

  خواهي بكشيمش؟ خب حالا چطوري مي: بهمن

  !حيدر تا نزدم نشكتمت برو تو اتاق) رو به حيدر(  :سهراب

خواهد آنچه را  نگاهش طوري است كه مي. رود بعد كتاب در دست از جلوي پنجره كنار مي. ندك ترسان، سهراب را نگاه مي حيدر مات و خيره و(

  .)ديده كتمان كند

تو ) رو به بهمن. (خوام بهتون بگم كه كي بايد چي كار كنه تا درباره اون فكر كنين مي خيله خوب،. اصلا ولش كن. حيدر هنوز بچه اس  :سهراب

  اونو مياري پيش ما اينجا

  باشه  :بهمن

  گيريش تو هم مي  )رو به حميد: (سهراب

  گيرمش خب منم مي :حميد

  !كنم و منم شكمشو سفره مي) با خشم و حالت چاقو زدن: (سهراب

  

  صحنه دوم

  )شوند حيدر و بعد سهراب وارد منزلشان مي  مادر،(

. پدر پاهام ديگه حسابي در اومده. شه هم سرم خلوت نمييك دقيقه . آد از ظهر تا هشت شب همينطوري مشتري مي. خيلي خسته شده ام: مادر

  كني؟ حالم بد شده حيدرجان برام چايي درست مي). آه از نهادش بلند شده. (خوان همشون هم، گوشت و تخم مرغ مي

  .چشم: حيدر

  ).رود شود و به سمت آشپزخانه مي حيدر از اتاق خارج مي(

  چطوري؟. سلام سهراب  :مادر

  بمسلام خو: سهراب

امروز .) كند به او نگاه مي. (كني دونستم كه تو از اين كارها نمي البته من مي! كني كردم براي يك بار هم شده، اول تو بهم سلام مي فكر مي :مادر

  چي كاري كردي؟



  .يعني چه؟ خب مثل همه دنبال كار بودم :سهراب

  منظورم اينكه چقدر رفتي دنبال كار؟  :مادر

  .ن الانخيلي، تا همي: سهراب

  خب چي شد؟: مادر

  !خب هيچي چي، چي شد؟  :سهراب

  .پس نرفتي، درسته؟ حتما با اون لشمرده ها اين ور اون ور بودي  :مادر

  )هام منم جزن همون لشمرده. (گن لشمرده مامان اون ها هم به من مي  :سهراب

  ...شدم گشت و من مجبور نمي نم كاش پدرت برميك بعضي وقتها آرزو مي! تو يك بار هم نشده يه جواب به درد خور به من بدي

  مگه تنهايي؟  :سهراب

دونم چي  ديگه نمي. آخه چيكار كنم. كني فهمم تو از كي زورت زياد شده كه اينطوري با من دعوا مي من نمي) غمگين و ناراحت شده: (مادر

  زنم؟ آخه بچه مگه من دارم با ديوار حرف مي. بهت بگم

  خوري؟ چايي مي) مكث. (خوام سهراب داداشي براي اون مساله معذرت مي  )لبخندزنان(  :حيدر

  .افتم به جونت با كمربند مي  اگه يك بار ديگه بيايي جلوي پنجره،: سهراب

  تو حق نداري با برادرت اينطوري حرف بزني، فهميدي؟ :مادر

  دي؟ جوابمو مي  سهراب اگه يك چيزي ازت بپرسم،: حيدر

  لازم نكرده: سهراب

  فهميدي؟  زني؟ اون برادرته، زني؟ مي تو كه با آشغال حرف نمي )با تحكم(گوش كن آقا سهراب   :ادرم

  فهميدي چي گفتم؟  )بي توجه به حرف مادر رو به حيدر(  :سهراب

  .)شود سهراب از اتاق خارج مي(اوهو : حيدر

  

  صحنه سوم

  .)احمد كنار همديگر ايستاده اندمحمود و   مقابل مغازه آجيل فروشي، حميد، حسن،  در خيابان،(

  آيي يه دست روپولي بزنيم؟ ببين محمود مي  :حسن

  با تو كه جيبات سوراخه؟) با تعجب(  :محمود

  مگه ازمنم چيزي طلب داري؟: حسن

  سهراب اومد: حميد

  )كنند همه سلام مي(

  بهمن كجا رفته؟  :سهراب

  رفته به آقاي كمالي كمك كنه  :احمد

  .سهراب؟ خيلي وقته منتظرتيمكجا بودي : محمود

. خوام بگم نويسم جناب آقا محمود خوب گوشاتونو باز كنين ببينين چي مي حالا نترس حتمانامه معذرت خواهي برات مي) با تمسخر( :سهراب

  شير فهم شدين؟. دوست ندارم كسي هم وسط حرفهام بپره

  خيلي مهمه مگه نه سهراب؟  :محمود

  .فكرشو بكنيمهمتر از اوني كه   :حميد

من   چي شد چرا رنگتون پريد؟.) شوند همه مبهوت مي. (خواهيم كلك يك نفرو بكنيم مي. بذارين رك و پوست كنده بگم. خفه شو :سهراب

ا طعمه م. برن چون اين جوري بو مي. خوام كه اون موقع اون طرفها آفتابي نشين من فقط از شما مي. ديم وحميد و بهمن اصل كار رو انجام مي

  !با توام؟  كنين؟ دارين پشت منو خالي مي چي شد چرا زرد كردين؟) ترسند همه به جز حميد مي! (هم آقاي اسفنديار جنابيه

  .حوصله اينطور كارها رو ندارم سهراب.) كند مكث مي. خواهد طفره برود مي(  :حسن

  حالا شما؟ ساله هست كه اينطوري حرف نزده 17توي اون آجيل فروشي يه پسر بچه : سهراب

  .دوني من هر خلافي كه بگي هستم، اما اهل اين يكيش نيستم خودت مي  !سهراب  :محمود

  احمد تو چي؟: سهراب

  !منم نيستم سهراب: احمد

  .كوبم الان كله هاي پوكتون رو به هم مي  ترسوها،  :حميد

زنند و مترصدند كه مبادا حميد  روند و به حميد زل مي مي همگي به طرف او. آورد رود و چاقويش را از جيبش در مي حميد به طرف احمد مي(

  .)چاقو را به سمت احمد بكشد

  !بسه ديگه برين گم شين ) كند به همه رو مي(  :سهراب

  گم گوش كن سهراب ببين چي مي: حسن

  !تو هم جمع كن و برو حرف اضافه نزن،  :سهراب

  مگه تو ديونه شدي؟  !سهراب: حميد



  !گيره از همتون عقم مي! مه تون بزنيد به چاكه  )به همه: (سهراب

او با وجود آنكه تازگي به محله آنها آمده . كند حميد به سهراب نگاه مي  رسد، وقتي آقاي مهرباني از راه مي. شوند ترس از آنجا دور مي همه از(

  .)كند اعتمادشان را جلب كند شناسد و سعي مي است اما تك تك بچه ها را مي

  .يام رم براي يه وقته ديگه مي م سهراب اگه شما دعوا دارين پس من ميسلا  :شروين

  !آقاي مهرباني :حميد

  !يادته هزار تومن به من بدهكاري؟) به حميد(  :شروين

  .ياد براي چي؟ من يادم نمي: حميد

  .چهار باخت –براي اينكه امروز بعدازظهر تيم شما سه : شروين

  .خوام با اونها حرف بزنم ببينم اونها چه مرگشونه سهراب من مي.) كند رو به سهراب مي(هكار نيستم پس يه هزار تومن بيشتر بد  :حميد

  .با اونها حرف نزن. اونا آدم نيستن : سهراب

  .باشه پس حتما صدام كن: حميد

  براي پول در آوردن خوبه؟ ها؟  :شروين

  ...پلكي؟ عاشق ما شدي يا چيه چرا اين طرفها مي  :سهراب

  !نه خير ولگردي شغلمه، كه نميدونستي حالا بدون: شروين

  .كنيم ري؟ خاطرت جمع باشه ما خلاف نمي خب چرا جاي ديگه اي نمي  :سهراب

يه عده تون دعوا . شه پس؟ يكي زندون افتاده و بايد تا پنج سال تو زندان آب خنك بخورده راستي؟ شلوغ كاري اين هفته تون چي مي: شروين

  ...ن كه كسي نمرده و الاكردين شانس آوردي

  والا چي؟  :سهراب

  ...گم ببين چي بهت مي. كنه اينجا كسي خلاف نمي. دوني خودت بهتر مي: شروين

  خواي؟ ري سر اصل مطلب؟ راستش رو بگو از من چي مي چرا نمي) شود عصبي مي: (سهراب

  .تخواد حداقل دو سه سال ديگه هم ببينم تو الان خيلي جووني، دلم مي: شروين

بهمن هم مشغول باز كردن جعبه . كمالي پشت پيشخوان خود مشغول كارش است. رود مهرباني به سمت مغازه آجيل فروشي آقاي كمالي مي(

  .)هاي شيريني است

  سلام بهمن ) لبخند(با : شروين

  سام عليك: بهمن

  !عصرتون بخير! سلام آقاي كمالي: شروين

  سلام آقاي مهرباني :آقاي كمالي

  كاسبي چطوره؟ وضع بازار؟: شروين

الان مهم اينه كه من شيريني و شكلات هاي ارزونم رو . منظورت از بازار كدوم بازاره؟ بستگي داره كه به كدوم بازار بگيم چطوره  :آقاي كمالي

با پول اون بايد چي كار كنم؟   تم،تازه وقتي كه مثلا ده هزار تومن شيريني و شكلات فروخ. بفروشم تا مثلا بشه گفت ده هزار تومن تونستم بفروشم

  .كنه ره و خرج بازي و تفريحش مي اين آقا كوچولو فورا مي.) كند به بچه اشاره مي(

  !آقاجون تو رو خدا بس كن ديگه: بهمن

  .گي بهمن؟ آقاي مهرباني به اين باز هم بگين كه ولگردي هيچ فايده اي نداره چي مي :آقاي كمالي

  !تو رو خدا! بابا: بهمن

  .خيله خب بهمن :شروين

  )گذارد به آقاي كمالي و آقاي مهرباني محلي نمي. ايستد سهراب در آستانه در مي. شود در مغازه باز مي(

  .بهمن كارت تموم شد بيا پيشم: سهراب

  برو بيرون پسره) با تحكم: (آقاي كمالي

  .منتظرتم) زند به بهمن زل مي: (سهراب

  !از اينجا برو بيرون! پسره حيوان با توام) به سهراب: (آقاي كمالي

  !بابا كاري نداشته باش) با ناراحتي و عصبانيت: (بهمن

  .)رود سهراب پس از چشمك زدن به بهمن از مغازه بيرون مي(

  .)زند به بهمن مي سيلي محكمي! (كنم حاليت مي) به بهمن: (آقاي كمالي

  ازشما! آقاي كمالي :شروين

  خواي؟ چيه؟ چي مي: آقاي كمالي

  .سنكوئيك: شروين

.) رود خودش به پشت پيشخوان مي. (برو اون تو) كند كه به استراحتگاهي كه در پشت پيشخوان قرار دارد، برود به بهمن اشاره مي( :آقاي كمالي

  !پسره پر رو به باباش ميگه كاري نداشته باش

  .شما نبايد اون رو بزنين: شروين



خواي چي كاره بشي؟  گم مي بهشم مي. نگاش كن الان هفده سالشه. ترسه اونوقت ديگه اصلا نمي. شه ر مياگه اين كارو نكنم پر روتو: آقاي كمالي

خوام مثل راننده ها خشن  مي. گه من اين شغلارو دوست ندارم مي! شه گم پس دكتري، مهندسي، معلمي، وكيلي چي مي بهشم مي! گه راننده مي

  ناز كرد يا زد؟حالا به نظرت همچين بچه اي رو بايد . بشم

  .شن اين راهش نيست كه بزني، اگه اين بچه ها رو كه شرور و شيطون هستن، بزني، بدتر مي. اون كه وحشي نيست. بهمن پسرته :شروين

  گي چي كار كنم؟ مي :آقاي كمالي

با بچه هاي شرور بايد از يه راه بهتر وارد . گمكنم اونارو بزنم يا بهشون ناسزا ب دونم چي كار بايد بكني، ولي اگه من باشم سعي نمي من نمي: شروين

دونم چرا همه انتظار دارن كه از بچه هاي تو سري خورده، يه آدم مسئول بسازن؟ وقتي ميگين بايد اينطوري بشن، خب معلوم و مسلمه،  نمي. شد

  .شه به بچه درس داد اينطوري كه نمي. كنن فرار مي» بايدها«اونها از اين 

  .كنين كه براي شما قائلم اما آقاي مهرباني بايد بگم كه شما حرف منو درك نمي بته با همه احتراميال: آقاي كمالي

سهراب . كه منتظر ايستاده است. بيند سهراب را مي. كند رود و سر كوچه اي در كنار خيابان قبلي توقف مي آقاي مهرباني از مغازه بيرون مي(

  .)آيد با رفتن او، حميد مي. شود ن آقاي مهرباني از آنجا دور ميگرداند و پس از آ چشمش را از او بر مي

  زني؟ منتظر چي هستي؟ كجا رو زاغ مي: حميد

  كوچه رو :سهراب

  براي چي؟ مگه چه خبره؟ :حميد

  .خواهيم اونو اينجا سر به نيست كنيم مثل اينكه يادت رفته مي: سهراب

  مگه بچه شدي؟: حميد

  !بچه خودتي حميد: سهراب

اونوقت تو نقشتو . آجيل فروش آقاي كمالي و خونه بهمن اينها هم اينجاست. اينجا خونه ماست. دوني اينجا جاش نيست مگه نمي :حميد

  خواهي اينجا پياده كني؟ مي

  .شه كه ما توي اين محله، اين كارو انجام داديم اتفاقا به خاطر همين اينجارو انتخاب كردم چون هيچ كس باورش نمي: سهراب

  !بابا تو ديگه كي هستي: دحمي

  خواد همه بفهمن كه ما اين كارو انجام داديم؟ مگه تو دلت مي  :سهراب

  پس بچه هاي ديگه چي؟. خواد كه همه بفهمن تو دلت مي: حميد

  .اتفاقا هيچ احتياجي به اونها نداريم: سهراب

  .)كند تريك نگاه مي حميد به كوچه. (باشه: حميد

  ترسي؟ كني؟ مي تو به چي فكر مي. كنيم ره كه اين كارو ميببين ما اولين با: سهراب

  .شه شيم، خودمونيم موهاي تنم بيشتر سيخ مي تر مي هر چي به قرارمون نزديك: حميد

  .كردم آدم بايد توي اين كارا بي خيال باشه تو عمرم هيچ وقت به اين چيزها فكر نمي) با اعتماد به نفس بيشت( :سهراب

  .پس خداحافظ: حميد

بيند و از كنار او عبور  مرد ميانسالي را مي. گردد به سمت سر كوچه بر مي. رسد صداي پايي به گوشش مي.شود سهراب وارد كوچه تاريك مي(

  .)كند مي

  !سلام آقاي جنابي: سهراب

  .)دهد آقاي جنابي با خستگي فقط سري تكان مي(

  

  صحنه چهارم

  .)شود حيدر از پشت پنجره اتاقش ديده مي. شسته اندسهراب و بهمن بر روي همان پلكان صحنه اول ن(

  ساعت چنده بچه؟: سهراب

  .بايد برم مغازه. چيزي به هشت صبح نمونده: بهمن

  .حيدر، بيا اينجا كارت دارم) رود به طرف پنجره آپارتمان مي(صبر كن : سهراب

  .)آيد حيدر به سمت پنجره مي(

  ترسي؟ آيي؟ از چي مي چرا آروم مي: سهراب

  !ترسه خب كني كه آدم مي كني يا يه جوري صدام مي آخه يه جوري آدمو نگاه مي.) حيدر سرش را بيرون از پنجره آورده است: (يدرح

  .گم حيدر ببين چي مي. بپر برام يه سيگار بگير: سهراب

  !چي شده سهراب: بهمن

  خواستي چي بشه؟ مگه مي! هيچي: سهراب

  .پس من ديگه بايد بروم سر كار: بهمن

  .كنيم امشب كارو يكسره مي: سهراب

  .امشب زود نيست؟ ما تازه ديشب نقشه كشيديم : بهمن

  فهميدي بچه جون؟. مونيم تا برگرده گرده ما منتظر مي دير وقت بر مي. براي چي صبر كنيم؟ امشب آقاي جنابي قرار بره باشگاه افسران: سهراب



  )ترسد مي! (آره سهراب: بهمن

  .شب تو كوچه باشين 10اب همتون ساعت پس با اين حس: سهراب

  چي شده چرا رنگت عوض شده؟: سهراب

  هيچي: بهمن

  .بينمت بچه جون پس ساعت ده شب مي: سهراب

  .باشه پس من رفتم: بهمن

  .)آيد آقاي مهرباني هم جلو مي. گردد حيدر با پاكت سيگار برمي. شود سهراب وارد خانه مي(

  .سلام آقاي مهرباني: حيدر

  سلام حيدر خوبي؟: شروين

  .ممنون: حيدر

  وضع شماها روبراهه؟ :شروين

  !همه چي خوبه. آره: حيدر

  كشي؟ آقا حيدر شما پسر به اين رعنايي سيگار مي :شروين

  !سهراب. نه نه، براي برادرمه: حيدر

  آها سهراب، راستي حالش چطوره؟ كجاس؟  :شروين

  كارش داري؟. خوبه: حيدر

  ترسيدي؟ چي شده؟ باز چي كار كرده؟ تو. نه.) شود ميانگار متوجه چيزي : (شروين

  هيچي: حيدر

  !عجب بچه عجيبيه: شروين

  .خواد يك كار خلاف كنه اون مي) با دلشوره و نگراني و دودلي: (حيدر

  دوني؟ مگه بهت چيزي گفته؟ كي سهراب؟ از كجا مي :شروين

  .چيزي نگفته ولي من فهميدم: حيدر

  گفت؟ درباره چي مي: شروين

  .شما رو به خدا حرفم رو نشنيده بگيريد. گفتم اصلا ولش كن، من نبايد چيزي مي.) كند مكث مي(دونم آقاي مهرباني  واالله نمي: حيدر

  .گم مطمئن باش به كسي چيزي نمي  :شروين

  .ولي سهراب پسر بدي نيست. شايد من عوضي شنيده باشم: حيدر

  الان كجاس؟ خونه اس؟: شروين

  وهومبا صداي ا: حيدر

  .گردم پس همين جا چند دقيقه بمون الان برمي: شروين

  .آقاي مهرباني يك دقيقه صبر كنين: حيدر

  .كارش ندارم. نگران نباش  :شروين

  ).صداي در زدن شنيده مي شود(

  زديد؟ چي كارم داشتيد؟ شما بوديد درمي: سهراب

  .واستم اتاقت رو هم ببينمخ مي. شدم گفتم بد نيست يه سري بهت بزنم از اينجا رد مي :شروين

  .ولي فكر نكن وارد شهر افسانه اي شدي! پس خوب چشماتو باز كن: سهراب

  خواي يك نخ با هم سيگار بكشيم؟ ولي به نظرم جاي دنج و ساكتي داري، مي: شروين

  .باشه: سهراب

  الان جايي مشغولي؟: شروين

  ببينم واقعا كله سحر اومدي اينو بهم بگي؟: سهراب

  .خواي برات كار پيدا كنم؟ يك كار خوب راستي مي. گم آدم اگه بخواد درست زندگي كنه به يك كار خوب احتياج داره من مي: شروين

  گيري؟ تو اومدي منو هدايت كني؟ براي اين كار چقدر پول مي) با متلك: (سهراب

  خواد بدوني؟ ماهي صد هزارتومن خوبه؟ خيلي دلت مي: شروين

  .خواد تنها باشم الانم فقط دلم مي. ر تو احتياج ندارمببين من به كا: سهراب

  گذره؟ گي كه چي توي مغزت مي چرا به من مي. ولي باور كن من براي هدايت تو نيامدم: شروين

  .آقاي مهرباني تو رو خدا اينقدر سر به سرم نذار: سهراب

پس بگذار اقلا حلال . گيرم قول خودت من براي اين كار پول مي گي؟ به شناسيم چرا به من نمي ما كه همديگر و خوب مي. چيه سهراب :شروين

  .گم باور كن هر چي تو بگي به كسي نمي. بشه

يام براي خودم گريه  رم الواطي و اللي تللي، شب ها مي از چي بگم؟ كه روزا مي. خواي مشكل منو حل كني من چي بهت بگم؟ تو مي :سهراب

گيره تا درسش رو بخونه، بگم كه مادرم جمع  و حسابي نداره بپوشه، بگم كه برادرم از كي كمك داره ميبراي برادرم، كه لباس درست . كنم مي



خواد هم خودمو بكشم  كردن چندرغاز مجبوره بره لباس چرك هاي مردموم بشوره، بگم كه چرا خونواده من و امثال من اينطورند و من دلم مي

كنه، آقاي مهرباني اگر يك  اينجا، توي اين شهر، فقط خانواده من نيست كه اين طوري زندگي مي و هم مادرمو هم تو رو هم امثال تورو؟ بگم

. تونن خوان كار و زندگي داشته باشن، ولي نمي اونها هم مي. بيني كه خيلي هاي ديگه مثل من هستن سرك بكشي به اون پايين پايين ها، مي كمي

فكر . برو آقاي مهرباني برو گزارشت رو به اون رئيسات بده. كه اون بالا نشسته و از حال ما خبر نداره چراش رو حالا بايد بري تااز اون كسي بپرسي

ذاري يه كم تنها باشم و با خودم خلوت كنم؟ حالا  چرا نمي. خوام بكنم كنم ديگه فهميده باشي كه من چه كسي هستم و چيكاره ام و چيكار مي

خواست عقده اش رو خالي  ديشب يه نفر به خاطر نداري زد يك نفرو سر هيچ و پوچ كشت چرا، چون ميداري؟ برو بگو كه  دست از سرم برمي

زد و با ماشين آخرين  پوشيد، يك مدل مي ديد كه هر دفعه يك رنگ لباس مي كنه و از اون آدم پولدار كه هر روز اونو تو كوچه شون مي

  .تونيم اينهارو تحمل كنيم مهرباني ما ديگه نمي آره آقاي. شد، انتقام بگيره سيستمش از جلوش رد مي

  گي كسي رو بكشه؟ تونه به اين راحتي كه تو مي هيچ كس نمي. ميره باور كن هيچ كس از گرسنگي نمي. خيله خب: شروين

گي براي كمك من  يتو درست م !دونم كه شماها چه كاره ايد شناسم، مي چه خيال باطلي؟ من تو و امثال تورو خوب مي. تونه نمي  :سهراب

ترسوتر از اينها  شماها . تو براي اين اومدين اينجا مبادا كه آسايش ماهارو از بين ببريم، مبادا كه خداي نكرده شماهارو هم بكشيم. نيومدين اينجا

  !دين آقاي مهرباني؟فهمي! خوره خواد شما نگران زندگي ما باشين، چون ديگه داره حالم از همتون به هم مي واقعا من دلم نمي. هستين

  .كني ولي باور كن تو داري اشتباه فكر مي :شروين

ولي ديگه . خب معلوم كه تو حق داري اينطوري بترسي و يك دفعه بياي پيش من و منو از كارم منصرف كني! كنم من، من اشتباه مي: سهراب

  !نكنم از خونه من برو بيرو پس حالا خواهش مي. تو كور خوندي. برام مهم نيست

من   گم، ولي گوش كن كه چي بهت مي) گذارد دستش را روي شانه سهراب مي. (سهراب انگار خون جلوي چشمات رو گرفته  )به آرامي(  :شروين

  ......ُخوام مي

  .خواد از خونه من بيرون بريد فقط دلم مي. دستت رو از روي شونه من بردار: سهراب

  خداحافظ  :مهرباني

  

  صحنه پنجم

صداي گنجشك ها هم . ريزد نور زيادي روي صحنه مي. شود بهمن و پدرش متوجه آقاي مهرباني نمي. شود اني وارد آجيل فروشي ميآقاي مهرب(

  .)شوند شنيده مي

ه خواد زورت رو به همه نشون بدي تا هم رنجوني؟ نكنه دلت مي چرا همه رو از خودت مي! آخه بچه چقدر بگم كه نرو با اين ولگردا: آقاي كمالي

  شه كار؟ مگه قلدر بازي هم مي ازت بترسن؟ 

  .گي تا يه وقت از كارات سر در بيارم هيچي به من نمي.زنه آيي سر كار، بعد يه روز غيبت مي يه روز مي. آرم من كه از كارات سر در نمي

  !ولم كن آقاجون.) كند پشت به آقاي كمالي مي(  :بهمن

  .)گيرد ه رويش را به طرف خود ميرود و يك دفع آقاي كمالي به سمت بهمن مي(

يه . تر باشي كنه تا يك خورده تو راحت اون از صبح تا شب پشت پيشخون با ما كار مي. كني به مادرت رحم كن اگه به من رحم نمي :آقاي كمالي

ري با اين  حالا تو مي. مونبه خاطر چي؟ به خاطر تو به خاطر خودمون به خاطر زندگي. ببين چي شده شده يك تيكه استخون. نگاه بهش بكن

كردم بزرگ  بچه كه بودي همش فكر مي. خواي از اين كارات دست برداري دونم كي مي كني با همه؟ نمي ارذل و اوباش، ولگردي؟ دعوا مي

چيز روي كني داري همه  فرستمت دانشگاه دكتر بشي، مهندس بشي، خلبان بشي، ولي حالا ببين چي كار داري مي خوني مي شي درس مي مي

  ! كني خراب مي

  ! آقا جون من چند بار بگم؟: بهمن

دونم چي كارت  واقعا ديگه خسته شدم و نمي.) گرداند گذارد ولي او رويش را بر مي آقاي كمالي دستش را روي شانه بهمن مي: (آقاي كمالي

آخه آدم نتونه تنها بچه اش رو . گردي، بچه خوبي باشگم نرو ول خوام؟ مي مگه من ازت كار سختي مي. دي پسرم ديگه به حرفهام گوش نمي. كنم

  . كنم پسرم ازت خواهش مي. خوام يكي يك دونه ام رو بزنم خوب بزرگ كنه بايد چي كار كنه؟ من نمي

م بابا، هفده ولي من بچه نيست. گيد بچه شما هنوز به من مي. پس بگذار بزرگ بشم. خواد بزرگ بشم بابا من فقط دلم مي) آيد به خود مي: (بهمن

  . سالم هست

  .) شود نور قطع مي. كند آقاي مهرباني در را براي بهمن باز مي. رود بهمن به سمت در مي(

  صحنه ششم 

صداي . (كوچه دوباره غرق نور است. او از اينكه اوقات پدرش را تلخ كرده ناراحت شده است. نشيند رود و روي پلكان مي بهمن به كوچه مي(

  .) شود پاي حميد و سهراب هر لحظه نزديك تر مي

  . دونم خودم مي: بهمن

آييم سر قرار يه جوري هم  نقشه اينه ما ساعت يك و نيم مي. گرده ر نميآقاي جنابي رفته باشگاه افسران، اون تا قبل از دو نصف شب هم ب: سهراب

وقتي اومدين بيرون اگه . رختخوابتونو طوري با متكا درست كنين كه فكر كنن اون زير خوابيدين. زنيم بيرون كه كسي بويي نبره از خونه مي

اگه ديديم كه كسي . مونيم شويم و منتظر مي د، هممون يكجا جمع مياما اگه توي كوچه كسي نبو. زنيم به چاك كسي توي كوچه ما رو ديد، مي

ياريمش توي همين كوچه يعني براش قصه درست كنيم كه مثلا بگيم ننه بهمن  توي خيابون بود، كاري نداريم اما اگر كسي توي خيابون نبود، مي

شيشه توي خيابون حيدر افتاده توي كوچه، حميد بعد تو محكم  دونم پاي حيدر خورده به مريض شده و باباش هم نيست كه كمكشون كنه يا نمي



بعد . گيري با اون دستت هم دو تا دستاشو از پشت مي. ندازي دور گردنش تا نتونه داد بزنه ياريش اينجا طوري كه دستت رو مي گيريش و مي مي

  . رسم اون وقت منم حسابش رو مي. ياري پيش من مي

  رو برسي؟  خواهي حسابش با چي مي: حميد

  . هيچكس نبايد بويي ببره. ببينم شير فهم شدين: سهراب

  .) همه ساكت هستند! (تو ديوونه به تمام معنايي! خيلي با حالي پسر: حميد

تو چرا ) به بهمن. (سر ساعت يك و نيم اينجا باشيم. تونيم بريم خونه هامون مي. خب سوالي كه ندارين؟ حالا همه چي رو فهميدين: سهراب

شوند ولي سهراب يك مرتبه چشمش به  از آنجا دور مي. (خب بريم ديگه. خواي بزرگ شي؟ مرد شدن اين كارا رو هم داره رسيدي؟ مگه نميت

  .) افتد يك مرد خواب آلود و خمار مي

  . فهمه اون نمي. بچه ها اينجا رو ببينين: سهراب

  . نزنه به سرت كه اونو بكشي: حميد

  . بگير بيارشدستشو ) به بچه: (سهراب

  .) كند سهراب با سرش به بهمن اشاره مي. مردد است به او نزديك شود يا نه. ترسد بهمن مي(

  ! چرا معطلي! گفتم بيارش ديگه: سهراب

  .)كند مرد دستش را به سمت او دراز مي. رود بهمن به طرف مرد غريبه خواب آلود مي(

  ! پسرم، عزيزم: مرد

وقتي كه نزديك . رود مرد تلوتلو خوران همراه بهمن مي. گيرد ترسد نزديكش شود، اما ناچار دستش را مي بهمن مي( .بيا اينجا كارت داريم: بهمن

بهمن حسابي رنگش پريده . گيرد سهراب چاقو را نزديك شكم مرد مي. برد كند و به سمت چاقوي سهراب مي حميد او را بغل مي. رسند حميد مي

  .) نفس هاي مرد و بهمن در سينه حبس شده است. شود چشمان مرد از ترس گرد مي. است

  . ولش كن بذار بره: حميد

  ). شود مرد غريبه تلوتلو خوران در ميان تاريكي ناپديد مي(

  هاهاه: سهراب

  ). زند خنده اش يخ مي. بيند ايستاده است سهراب يكدفعه حيدر را در كنار ديوار كوچه مي( 

  عتاد رو بكشي؟ خواستي اون مرد م واقعا مي: حيدر

چشماتو ... ندازمت يك جايي كه فهميدي چي گفتم حيدر مي. رسم اگه اين چيزهايي كه ديدي، براي كسي تعريف كني، حسابتو مي: سهراب

  . كنم گم؟ والا خودم قيمه قيمه ات مي دوني چي مي مي. خوب باز كن

  ! تو ديوونه شدي! سهراب: حيدر

  شيرفهم شدي يا نه؟ : سهراب

  . فهميدم ديگه) ناراحت(: حيدر

  .)شود دود و از آنجا دور مي حيدر وحشت زده مي. كنند سهراب، حميد و بهمن نگاهش مي(

  ! سهراب: بهمن

  چيه؟ ترسيدي؟ : سهراب

  .هيچي: بهمن

  ! ساعت يك و نيم اينجا باشين: سهراب

  ! باشه، خيالت جمع: حميد

  صحنه هفتم 

  . بگو ببينم چي شده پسرم.) حيدر فقط هق هق مي گريد(مگه چي شده؟. ه مرديتو ي. گريه نكن. چيزي نشده عزيزم: مادر

  .چيزي نيست: حيدر

  ). آيد سهراب به آستانه در مي. بينيم در كنار صحنه، اتاق سهراب، حيدر و مادر را مي( 

  كنه؟  مگه آدم براي هيچي اينقدر گريه مي. كني خب چرا اينقدر گريه مي: مادر

  .) كند وانمود كند كه پايش درد گرفته است سعي مي(ن افتادم زمي: حيدر

  بازم اذيتش كردي؟ بگو چي كار كردي؟ ! سهراب: مادر

  . مامان، سهراب كه كاري نكرده: حيدر

  ببينم چيكارش كردي؟ . زنه قلبش چه تند تند مي: مادر

  . بيخودي داد نزن! هيچي: سهراب

  گي؟  به من، مادرت، اينطوري مي! گي داد نزن؟ ت ميتو به مادر. زني تو چرا اينطوري حرف مي: مادر

  !خفه شيد) به سيم آخر زده: (سهراب

  .) كشد گيرد و او را به طرف خود مي به سهراب بزند ولي سهراب دستش را مي خواهد سيلي محكمي مي. شود مادر عصباني تر مي(

  كني؟  چي كار داري مي! سهراب: حيدر

  ! تو هيچ وقت حق نداري به من دست بزني) به مادر(به تو ربطي نداره : سهراب



خيله خب، خوب گوشاتو باز كن چي ! گي؟ به من دست نزن من مادرتم سهراب تو به من چي مي. كشم خدايا ببين از اين پسر چي مي: مادر

دونم من  آخه نمي. بچه به اين پر رويي نديدم! برو به درك. وادخ برو هر جاي كه دلت مي. تو ديگه حق نداري توي اين خونه بيايي. گم مي

  ! دم؟ دارم تقاص چي رو پس مي

  .) رود گردد و از صحنه بيرون مي سهراب بر مي(

  صحنه هشتم 

  .) ايستد آقاي مهرباني نزديك سهراب مي. شنود سهراب كنار پلكان نشسته است و صداي پايي مي(

  براي چي اومدي اينجا؟ : سهراب

  . خوام با هم حرف بزنيم مي: شروين

  . مگه قبلا حرف نزده بوديم: سهراب

  . زنم تو گوش كن خب قبلا تو حرف زدي و من گوش كردم، اما حالا من حرف مي: شروين

  .ولي حال و حوصله اش رو ندارم: سهراب

  ) گردد تا برود بر مي(خيله خب باشه براي بعد : شروين

  رسه؟  از اين كارا چي به تو مي) گردد اي مهرباني بر ميآق(صبر كن يك دقيقه : سهراب

  گيرم براي اين كار  حقوق مي. خب قبلا كه بهت گفته بودم:شروين

  گيري؟  اين موقع ها حتما دو برابر مي: سهراب

  . نه: شروين

  . الان كه وقت كار كردن نيست. كني خب چرا خودت رو خسته مي: سهراب

  . ششو داري كه هر وقت لازم باشه باهات حرف بزنمگم تو ارز ولي من مي: شروين

  تو : سهراب

  دوست داري به حرفهام گوش بدي؟ . گم باور كن دروغ نمي: شروين

  .)بندد در حالي كه چشمش به سهراب است پنجره را مي. شود مادر پشت پنجره ديده مي(

  ! كنه خب حرف كه چيزي رو عوض نمي: سهراب

تو . رم سر اصل مطلب خيلي رك و پوست كنده مي. خوام خوب گوشا تو وا كني گم مي ببين چي دارم بهت مي! سهراب خان بهادري: شروين

در . يكي دو ماه بعد حيدر به دنيا آمد. هشت ساله بوي كه پدرت از خونه رفت بيرون و ديگه هيچوقت نديديش _خيلي كوچيك بودي، هفت 

اون وقت تو از خونه زدي بيرون و يكبار شايدم . پرستار اون بچه ،تو از اون به بعد مادر هم نداشتيمادرت شد . واقع يه بچه ديگه به شما اضافه شد

پس تو دوست . هر وقت كسي به تو توجه كرده، تو سري هم زده بهت. متاسفانه تو چيز بدي رو تجربه كردي. براي آخرين بار گريه كردي

براي همين هم سعي كردي بچه محلاتون تو رو به عنوان يه آدم خشن و شرور . توجه كنن البته همه دوست دارن بهشون. داشتي بهت توجه كنن

براي اينكه آدم . هستي، ولي نيستي به نظر خودت آدم مهمي. آيي تو كوچه قرار كنن تو دوست داشتي همه ازت بترسن و وقتي مثلا مي. بشناسن

من از همه آدم ها . زنه به من توجه كنين تو فقط بچه اي هستي كه هي داد مي! نمي شهتونه اينطوري مهم باشه با شلوغ كاري و بزن بهادري  نمي

شه قبول كرد كه فقط براي جلب توجه بد  با همه اينها نمي. تونه به من بگه بالاي چشمت ابروس شرورترم منو ببين كه اونقدر شرورم كه كسي نمي

ندازي به گردن يه نفر ديگه، براي اينكه مجبوري توي يه جاي بد و كثيف زندگي  ميگناهو . گذاري براي همين اسم ديگه اي روش مي. باشي

كنن جايي رو كه  دوني؟ همه سعي مي ولي ببين سهراب كي گفته كه تو تنها كسي هستي كه اينهارو مي. خب حتما هم كثيف و پوسيده اس. كني

دوست داري او نهايي هم كه با تواند مثل تو . م هاي شرور و كثيف بشيتو فقط تونستي رهبر آد! كنن، بهترش كنن، ولي تو چي؟ زندگي مي

شي  ري به منجلاب نزديك تر مي چون هر چقدر اينطوري پيش مي. كني سهراب تو با اين كارات، مقدمات مرگت رو داري آماده مي. شرور باشن

من فكر كنم هيچ كار . شي اگه بكشي، بدون كه حتما كشته مي مطمئن باش و هيچ شك نكن اين اتفاق دير و زود داره، ولي سوخت و سوز نداره

خواد باور  سهراب دلم مي. تونم بكنم آيد ولي خب ،كار ديگه اي هم نمي از اين كارم بدم مي) مكث. (تونم برات بكنم ديگه اي جز دلسوزي نمي

توجه كنه و مورد توجه ديگرون باشي؟ حالا بگذار يه كسي  خواي كسي بهت سهراب مگه نمي. گم براي اينه كه دوستت دارم كني اينها رو كه مي

  . قبول كن كه بدون ديگران تو هيچي نيستي. دوستت داشته باشه

  .)رود نور از صحنه مي. نگرد شود و سهراب خيره به پنجره مي آقاي مهرباني از آنجا دور مي(

  صحنه نهم

بهمن رنگش مثل گچ سفيد . مانند حالا سه نفري منتظر لحظه موعود مي. آيد ان ميبهمن دوان دو. ماند سهراب وارد كوچه تاريك و منتظر مي(

  . كند كه به سمت آقاي جنابي برود سهراب به بهمن اشاره مي. شده آقاي جنابي در حال نزديك شدن به آنهاست

  ! غازه افتادهتوي م. شما رو به خدا كمكم كنين مادرم مريضه! آقاي جنابي) با لرزش صدا(آقاي جنابي : بهمن

با . برد گيرد و به سمت سهراب مي پرد و دست آقاي جنابي را مي حميد از پشت مي. برد بهمن، طبق نقشه، آقاي جنابي را به طرف كوچه مي(

  .) چاقويش در مقابل جنابي ايستاده است

  ! زود باش ديگه سهراب) با صداي آرام و خفه: (حميد

ماند ولي بعد يقه حيدر را  سهراب خيره مي. زند به سهراب مي اندازد و سيلي محكمي را روي سهراب مي رسد و خودش حيدر ناگهان از راه مي(

  ) برد گيرد و تيغه چاقوي خود را مقابل گردن حيدر مي مي

  چرا معطلي؟ ! اونو چكارش داري، زود باش ديگه سهراب) در حالي كه اقاي جنابي را همچنان گرفته است: (حميد



  ! مگه با شماها نيستم گم شيد) ترسند مانند و مي همه مبهوت مي. (همتون از اينجا گم شيد.) كند يم خود را عوض ميتصم: (سهراب

تيزي . حيدر رنگش حسابي پريده است. ولي سهراب همچنان به حيدر خيره شده است. شود آقاي جنابي تلوتلو خوران دور مي. روند همه مي(

  .) حيدر است چاقوي سهراب همچنان نزديك گلوي

دارد و او را يك  سهراب دستش را از روي گردن حيدر بر مي(خواي برادرت رو بكشي؟ تو مگه دادشم نيستي  تو كه نمي... سهراب) زير لب: (حيدر

  .) كند مرتبه بغل مي

  . برو خونه حيدر: سهراب

چاقويش . شيماني و استيصال تمام وجودش را فرا گرفته استپ. كوبد سهراب چاقويش را محكم به ديوار مي. شود حيدر در تاريكي كوچه گم مي(

  .) افتد حالا سهراب متوجه آقاي مهرباني شده يك لحظه چشمانشان به هم مي. كند دسته چاقو را روي زمين پرت مي. شكند مي

  آيي بريم يه كم قدم بزنيم؟  مي) لبخند زنان: (شروين

فقط دايره نوري روي لبه چاقو . رود نور كم كم از صحنه مي. شوند آنها از صحنه خارج مي. دازدان آقاي مهرباني دستش را روي شانه سهراب مي(

  ).كند موسيقي صحنه را پر مي. شود ماند و بعد صحنه كاملا تاريك مي كنار ديوار مي
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